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"مَثَل درلغت به معنى مانند، همتا و مِثل است. اين كلمة عربى را درفارسى گاهى به داستان يا دستان، نمون، سان، حال و 
صفت ترجمه كرده اند. معنى اصطلاحى ديگرِ مثل، عبارت است ازقول ساير ومشهورى كه حالتى يا كارى را بدان تشبيه 
اشخاص  زبان  از  وحتى  واشياء  حيوانات  اززبان  داستان  يك  شكل  به  است  وممكن  كوتاه،  قولى  است  ممكن  مَثَل  كنند. 
ومربوط به آن ها باشد. دررسائل اخوان الصفا داستان هايى را كه دركليله ودمنه اززبان حيوانات نقل شده است، "امثال" 
ناميده اند؛ زيرا حكما هنگامى كه قصدتبليغ وموعظه دارند، آن را به طريق ضرب امثال برزبان حيوانات وآن چه آن را نطق 
نيست، مى گويند، نظيرآن چه دركليله ودمنه ومانند آن وجوددارد. گاهى نيز به انواع گوناگون داستان يا حكايتى گفته 
مى شود كه اگرچه ممكن است ازنظرطول داستان ونوع شخصيت ها با يكديگرفرق داشته باشند، اما همه را جدا ازشكل 

ويژة آن ها مَثَل يا تمثيل مى خوانند.
تمثيل (allegory) عبارت است ازارائة يك موضوع تحت صورت ظاهرِ موضوعِ ديگر. اين اصطلاح به عنوان يك طرز وشيوة 
ادبى عبارت است ازبيان يك عقيده يا يك موضوع، نه ازطريق بيان مستقيم، بلكه درلباس و هيئت يك حكايت ساختگى 

كه با موضوع وفكراصلى ازطريق قياس قابل مقايسه وتطبيق باشد.
درعلم بلاغت، تمثيلْ تصويريا مَجازى تلقى مى شود كه گوينده به وسيلة آن چيزى مى گويد اما مقصودش چيز ديگرى 
به  بايد  گوينده،  مقصود  دريافت  وبراى  شود  ذكرنمى  تمثيلى  دركلام  طورمستقيم  به  تعليمى  يا  اخلاقى  درس  است. 

فاطمه اسلامى ، اسداالله معظمى گودرزى

درشمارة پنج فصلنامه مقاله اى تحت عنوان مولانا و رمزگرايى هندوان به قلم استاد ارجمند جناب آقاى دكتررياضى به چاپ رسيد. 
ازآن جا كه مقالة فوق بسيار موجز ومختصربوده و جاى نكاتى خالى مى نمود، لذا برآن شديم كه اشارات و توضيحاتى برآن بيفزاييم.

يك 
   قصّه 

      بيش 
        نيست...
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تفسيرتمثيل پرداخت. درتمثيلات هيچ لزومى ندارد كه به تفسيراجزاى حكايت بپردازيم ومثلاً بگوييم منظور ازخرگوش 
وفيل يا شكارگاه و... چيست؟ فقط كافى است مقايسه اى ميان فكرو تمثيل صورت بگيرد. اين نوع كاربرد تمثيل درواقع 

نوعى ازاستدلال مى باشد كه براى اقناع مردم عادى وانتقال فكربه آن ها، بهترين شيوة بيان است.
اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه وقتى يك داستان به خودى خود كامل است وآغاز وانجامِ معين وقابل قبولى دارد و 
نيزدرآن اشاره اى به وجود معنى پنهان نرفته است، چه انگيزه اى ماية تصور معنى نهفته درآن مى گردد؟ آيا مى توان 
هرحكايت را بالقوه يك تمثيل شمرد كه درخويش معنايى را پنهان دارد؟ با دقت وتأمل برداستان هايى ازاين دست كه 
مورد تأويل وتفسيرقرار گرفته اند، مى توان پاسخ داد كه انگيزة تصورمعنى نهفته دريك داستان، وجود رگه هاى عدم 
واقعيت درآن است. به همين سبب مى بينيم كه هيچ كس درپى تفسيرو تأويل مثلاً داستان هاى تاريخى كه درزمان 
معينى اتفاق افتاده است و ازشخصيت ها و وقايع معين سخن مى گويد و نويسندة آن نيز معين و شناخته شده است، 
برنيامده است. اما عدم واقعيت يا رگه هاى عدم واقعيت درداستان ها به طوركلى يا ناشى از نسبت دادن اعمال وافعال 
انسان ها به حيوانات و اشياء و مفاهيم انتزاعى است، و يا ناشى از غيرواقعى و خارق العاده بودن حوادث و موجودات و اعمال 
و افعال شخصيت هاى ناشناس وغيرتاريخى. بنابراين دراين داستان ها با پذيرش ضمنى اين نكته كه حيوانات يا گياهان يا 
اشياء نمايندة انسان ها هستند، به درس وتعليمى كه ازاعمال و رفتارآن ها نتيجه مى شود، توجه مى كنيم و به جاى تأمل 

درنقش شخصيت ها و تفسيراجزاى داستان، به پيام كلى حاصل ازبرخورد شخصيت ها و نتيجة حوادث مى انديشيم. 
به طورخلاصه بايد گفت كه يك حكايتِ تمثيلى، شخصيت ها و وقايعى را مى نماياند كه نمايندة شخصيت ها يا وقايع 
ديگرى جزآن كه ظاهرمتن نشان مى دهد، هستند. اگرظاهرمتن را مثال ومعنى حقيقى آن را كه منظورِ اصلى ونيّت مؤلف 

است، مشمول بناميم، مى توانيم ارتباط ميان آن دورا درانواع زيرخلاصه كنيم:
امرواقعى  نيز  ممثول  نمايد؛  مى  را  واقعى  امرى  مثال  1ـ 

ديگرى است.
2ـ مثال امرى واقعى را مى نمايد؛ ممثول امرى معقول يا 

روانى ومتافيزيكى است.
3ـ مثال آميخته ازامور واقعى ومعقول است؛ ممثول امرى 

معقول يا روانى ومتافيزيكى است.
نمونة سوم بيشتر زمينة معنايى وتجارب نفسانى وياعرفانى 
ونيروى  ذهنى  فعاليت  نتيجة  تمثيل  خلق  بنابراين  دارد. 
تعقل وتخيل نويسنده دركتمان انديشه يا واقعيتى ازپيش 
گونه  داستان  درطراحى  اختيارى  رمزهايى  ازطريق  معلوم 

است."1
دراين مقاله به يكى ازآثار تمثيلى مرزوبوم هند (كليله ودمنه) 
ومقايسة برداشت هاى تمثيلى آن با مثنوى معنوى مولانا 
شبه  وادبيات  تاريخ  شود.  مى  پرداخته  بلخى  الدين  جلال 
قارة هند مملواست از افسانه ها، اساطير وحكايات رمزوارانه 
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و تمثيلات ارزشمندى كه خود منبع ومنشأ بسيارى ازحكايات و افسانه هاى ملل ديگراست. افسانه هاى مربوط به خدايان، 
اسَوره ها و دئوَها ريشه دراعماق فرهنگ ملى وقومى تمدنى باستانى دارد. رمزورازهاى نهفته دراين اساطيرحكايت ازعميق 
ترين مفاهيم اخلاقى وانسانى دارد. حماسه هاى مهابهارات، رامايانا و... ستيز و صلحى هميشگى بين قدرت هاى مافوق 
بشرى و انسانِ ناتوان از مقابله با آن قدرت ها را بيان مى دارد. انسان همواره درپى راهيابى به تفاهمى بين خود واين 
قدرت هاى آسمانى و بالطبع بين همنوعان خود بوده است. حكمت باستان هند با ارائة اين حكايات روش هاى درست و 
حكيمانه زيستن را به انسان ها مى آموزد. اقتباس شعرا و نويسندگان ايرانى و فارسى زبان ازحكايت هاى فوق عمدتاً به 
همان شيوه و به كارگيرى آموزه هاى اخلاقى است. كليله ودمنه ازمهم ترين كتب سمبوليك وتمثيلى مى باشد كه منشأ 
بسيارى ازحكايت هاى مثنوى است. مولانا جلال الدين بلخى ازآن دسته عارفانى است كه زبان داستان وتمثيل وحكايت 
را جهت بيان مقصود به كارگرفته است و آن را ازصورت وقالب يك حكايت اخلاقى، اجتماعى وسياسى خارج و زيباترين 

وحيرت انگيزترين مفاهيم عرفانى را به تصويرمى كشد. 
دراين جا به چندحكايت ازكليله ودمنه اشاره شده وسپس مقايسه اى چند ازبابِ هدفِ كليله و مقصد مولانا وتعبيرات و 

تأويلات، ودرنهايت بيان رمزورازهاى نهفته دراين داستان ها پرداخته مى شود.

حكايت 1:
داستان خرگوش وشير دركليله ودمنه به همان صورت كه درمثنوى پرداخته شده، بيان گرديده است: درمرغزارى وحوش 
بسيارزندگى مى كردند وهمه به سبب چراخور وآب درآسايش ورفاه مى زيستند، وليكن مجاورت شير عيش آن ها را منغص 
كرده و وحوش درپى چاره برآمدند. به نزد شيررفته و گفتند: اگر تعرض خويش ازما زايل كنى، هرروز موظفيم يك شكار 
پيش مَلكِ فرستيم. شيربدان رضا داد و مدتى برآن برآمد. تا قرعه به نام خرگوش برآمد، به ياران گفت: اگردرفرستادن من 
تعلل وتوقف كنيد تدبيراين كار بكنم وشما را ازجورشير برهانم. ساعتى توقف كرد تاوقت خوراك شيرگذشت. نرم نرم به 
نزد شيررفت و شيرِ گرسنه وخشمگين كه علت راجويا شد، خرگوش پاسخ داد كه همراه من خرگوش ديگرى بود، شيرى 
اورا گرفته و گفت: اين جا شكارگاه من است واين خرگوش برمن اولى تر. شيرخشمگين گشته گفت: اورا به من بنماى. 
هردو برسرچاهى رسيدند. خرگوش گفت: درون اين چاه است و من ازاو مى ترسم؛ مرا درآغوش بگير. شيرخرگوش را 
درآغوش گرفته وبرسرِچاه رفت. عكس شير وخرگوش درآب نمايان شد، شير به خيال اين كه آن شير، همان شيرِ غاصب 

است خرگوش را به كنارى نهاده و به درون چاه مى پرد. پريدن همان ودرآب غرقه شدن همان.
كليله ودمنه ازاين حكايت به اين نتيجه مى رسد كه: "آن چه به حيلت توان كرد، به قوّت ممكن نباشد." اما آن چه كه 
درمثنوى ديده مى شود، متفاوت با كليله ودمنه است. مولانا اساس وپايه هاى حكايت را ازافسانه هاى هندوان اخذ نموده 
وليكن با به كارگيرى مضامين عرفانى سعى در بازآفرينى داستان به نوعى ديگر مى كند. حكايت شير و نخجيران دردفتر 
اول مثنوى بيانگربحث فلسفى عرفانى است كه سال ها بين متكلمين وفلاسفه ونيزعرفا مطرح بوده است: بحث برسرجهد 
وتوكل. مولانا دراين حكايت (حدود400بيت) بارها وبارها رجحان توكل برجهد و جهد برتوكل را مطرح مى كند وازمباحثة 
ميان اين دوگروه، يعنى تضاد دوگرايش، به حقايقى عارفانه دست مى يابد. شيرنمايندة قَدَريان (جهد) و نخجيران نمايندة 

جبريوّن (توكل) درنبردى لفظى به مصاف هم مى روند.
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نخجيران:
تر خـــوب  ــوكــل  ت از  كسبى  نيست 
دهــد ــــاران  ب ازآســـمـــان  او  ــه  ك آن 

تر محبوب  ــود  خ ازتسليم  چيست 
دهد نــان  رحــمــت  ز  ــه  ك ــد  ــوان ت ــم  ه

شيـــر:
كند افــــزون  ــت  ــدرت ق ـــدرت  ق شــكــر 
ــى، دركــاركــن ــن ــل مــى ك ــوك گــر ت

كند ــرون  ــي ب ازكَــفَــت  نعمت  جــبــر، 
كن بــرجــبّــار  تكيه  پــس  كــن  كِــشــت 

نخجيران:
نــامــدار اى  ـــدان  م نــامــى  ــز  ج عياركسب  اى  مــپــنــدار  وهــمــى  جــز  جهد 

شيـــر:
كيا اى  ــى  ــوان ت ــا  ت ــن  ك ــى  م جــهــد 
درد و  است  حق  دوا  و  است  حق  جهد 

ـــا ـــي اول و  ـــا  ـــي ـــب ان درطـــــريـــــق 
كرد جهد  جهدش  جحد  ــدر  ان منكر 

درحكايت فوق، خرگوش مظهرو نماد حيله وفريب نفس است كه توكل را وسيلة فريب قرار مى دهد و درنهايت سبب به 
دام افتادن شيريا جهد مى شود.

نشاند درزنـــــدان  ــوش  ــرگ خ ــررا  ــي ش
فرد ــاه  چ ــن  اي تــگ  در  شيرى  تــو  اى 
چرا در  صــحــرا  ــه  ب خرگوشت  نفس 

بماند خرگوشى  ز  كــو  شيرى  ننگ 
نفس چون خرگوش خونت ريخت و خورد
ــرا ـــهِ چـــون وچ ــه قــعــر ايـــن چَ ــو ب ت

و مولانا درپايان به اين نتيجة سترگ مى رسد كه:
ــرون ب خصم  ــا  م كشتيم  شــهــان  اى 
نيست هــوش  و  عقل  كــار  ــن،  اي كشتن 
اژدهاست دوزخ  و  نفس  اين  است  دوزخ 
هنوز ـــد  ـــام درآش را  ــــا  دري ــفــت  ه
ما نفس  اين  است  دوزخ  جزو  كه  چون 
بشكند ها  صف  كه  دان  شيرى  سهل 

درانــــدرون بــتــر  زو  خصمى  ــد  ــان م
نيست خــرگــوش  ســخــرة  بــاطــن  شير 
وكاست ــمّ  ك ــگــردد  ن ــا  ــاه دري ــه  ب كــو 
سوز حلق  آن  ـــوزش  س ــردد  ــگ ن ــم  ك
جــزوهــا هميشه  دارد  كــل  طــبــع 
بشكند ــودرا  خ كه  آن،  اســت  آن  شير 

حكايت 2:
داستان سه ماهى نيزازجمله حكاياتى است كه عيناً درمثنوى تكرار شده است. كليله ودمنه قبل ازشروع داستان، از زبان 

دمنه نقل مى كند كه:
"مردم دوگروهند، حازم وعاجز. وحازم هم دونوع است: اول آن كه پيش ازحدوث و معاينة شرّ، چگونگى آن را شناخته باشد؛ 
آن چه ديگران درخواتم كارها دانند، او درفواتح آن به اصابت رأى بدانسته باشد و تدبيرِ اواخرآن در اوايلِ فكرت بپرداخته. 
چون نقش واقعه و صورت حادثه پديد آمد، درآن غافل وجاهل و دوربين وعاقل يكسان باشند. چون صاحب رأى براين نسق 
به مراتب احوال خويش پرداخت، درهمه اوقات گردنِ كارها درقبضة تصرف خود تواند داشت و پيش ازآن كه درگرداب 
افتد، خويشتن به پاياب تواند رسانيد. دوم آن كه چون بلا بدو رسد، دل ازجاى نبرد و دهشت وحيرت را به خود راه ندهد 
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و وجه تدبير وعين صواب بر وى پوشيده نماند. وعاجز وبيچاره و متردّد رأى وپريشان فكرت، دركارها حيران و وقت حادثه 
سراسيمه ونالان، نهمت بر تمنّى مقصور و همت از طلبِ سعادت قاصر."

پس ازبيان اين مقدمه، به شرح داستان سه ماهى مى پردازد كه درآبگيرى سه ماهى بود، دو حازم، يكى عاجز. ازقضا روزى 
دوصياد ازآن جا مى گذشتند، قرار گذاشتند دامى آورده وآن ها را صيد كنند. آن كه حزم زيادت داشت و بارها دستبرد 
حوادث را ديده بود و تجربة فراوانى داشت، برفور بيرون رفت. صيادان سررسيدند و هردو جانب آب را بستند. دومى نيمه 
حازم بود، گفت: تاكنون غفلت كردم ولى مى توان جلوى حادثه را گرفت. خود را مُرده ساخت و روى آب مى رفت. صيادان 
پنداشتند مُرده، او را انداختند و او جان به سلامت برد. اما آن كه غافل و جاهل بود، وحشت زده چپ و راست مى رفت تا 
سرانجام گرفتارشد. سپس درپايان، دمنه نتيجه مى گيرد كه "پادشاه كامكار آن باشد كه تدبيرِ كارها پيش ازفوتِ فرصت 
بكند." اما مولانا با تأكيد براين نكته كه اين حكايات دركليله فقط قشرداستان وبيان آن درمثنوى مغزِ آن است، به تفاوت 

آشكارِ اين دواثراشاره مى كند:
آن ليك  ــاشــى  ب ــده  ــوان خ ــاشــد و ايـــن مــغــزِجــاندركليله  قــشــر قــصــه ب

در مثنوى ماهى دورانديش وحازم به هيچ عنوان با دوماهى ديگرمشورت نمى كند، چون يكى نادان وديگرى نيمه نادان 
است و هيچ كدام براى رايزنى مناسب نمى باشند:

ــــدارم مــشــورت ــا ن ـــن ه ــا اي گــفــت ب
تـَـنَــد بــرجــانــشــان  بـــوم  و  زاد  ــرِ  ــه م
نكو ــد  ــاي ب ـــاى  ـــده  زن را  مــشــورت 
آبگير زيـــن  ــن  ك عـــزم  ـــا  دري ســـوى 
گرفت دريـــا  رهِ  ــى  ــاه م آن  رفـــت 
ــبــت ــار ديــــد وعــاق ــي ــس رنــــج هـــا ب

مقدرت از  كنند  سستم  يقين  كــه 
ــد زن ــن  ــرم ب جــهــلــشــان  و  ــى  ــل ــاه ك
كو؟ زنـــده  وان  كند  زنـــده  تـــورا  كــه 
گير ـــرداب  گ ــن  اي ــرك  ت و  جــو  بحر 
گــرفــت پــهــنــا  پــهــنــة  و  دور  راه 
ـــن وعــافــيــت ـــوى ام ـــر س ـــت آخ رف

ماهى نيم عاقل پس ازرفتن دوست خود پشيمان مى شود كه چرا ازساية عاقل جدا شد و با خود مى گويد:
عتيق غــم  از  و  شــد  دريـــا  ــوى  س كــو 
زنم ــود  ــرخ ب و  ننديشم  زان  ليك 
آب بــه  بسپارم  خويش  ــردم  گ مُـــرده 

رفيق نيكو  چــنــان  ازمـــن  شــد  ــوت  ف
كنم ـــرده  مُ زمـــان  ــن  اي را  خويشتن 
ازعذاب است  امن  مرگ،  از  پيش  مرگ 

وسپس به تفسيرحديث "موتوا قبل ان تموتوا" (بميريد پيش ازآن كه بميريد) مى پردازد كه ازديدگاه عطار آخرين مرحلة 
مقامات عرفانى يعنى فناءفى االله و بقاءباالله است.

فتى اى  است  امن  ازمــرگ  پيش  مرگ 
ــن قــبــل ان ــكــم م ــوا كــلّ ــوت گــفــت م

مصطفى را  ــا  م ــود  ــرم ف چنين  ــن  اي
بالفتن ــوا  ــوت ــم ت ـــمـــوت  ال ــى  ــأت ي

ماهى نيم عاقل ازبلا جست، ماند ماهى جاهل و نادان، وسرانجام صيد صيادان گرديد:
ــت تــابــه اى ــش ـــه پ بـــرســـرآتـــش ب
بارمن ــن  اي گــر  كــه  او  گفت  مــى  ــاز  ب
ــى وطــن ــاي ــه دري ــز ب ــازم ج ــس ــن ن م

خوابه اى ــمْ  ه او  گشت  حماقت  ــا  ب
شكن ـــردن  گ محنتِ  زيــن  ــــم  وارَهَ
سكن مـــن  ـــســـازم  ن را  ــرى  ــي ــگ آب

وتوبة احمق هيچ سودى ندارد، چراكه پس ازرسيدن مجدد صحت وعافيت، روش پيشين تكرار مى شود و ازگذشته هيچ 
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تجربه و سودى نصيب فرد نادان نمى شود وپايان اين كه "عهد كردنِ احمق وقت گرفتارى و ندم هيچ وفايى ندارد، هم 
چنان كه صبح كاذب وفايى ندارد."

توست ميرِ  نسيان  نيست،  عقلت  كه  چون 
خسيس ـــه  ـــروان پ ــقــل  ع ــىِ  ــم ك از 
كند مى  توبه  سوخت،  پــرّش  كه  چون 
بــود ـــج  رن نتيجة  از  ــت  ــدام ن ـــن  اي
عدم شد  ندامت  آن  رنج،  شد  كه  چون 

توست تدبيرِ  ــنِ  ك بــاطــل  و  دشــمــن 
حسيس و  ــوز  س و  زآتـــش  نـــارد  ــاد  ي
ــد زن مـــى  بـــرآتـــش  ــش  ــان ــســي ون آز 
ـــن چـــون گــنــج بــود ــل روش ــق ــه زع ن
ندم و  تــوبــه  آن  خـــاك،  ــرزد  ــي ن ــى  م

حكايت 3:
حكايت پيل وخرگوش نيزمانند بسيارى حكايات كليله ودمنه تصريح برفايدة تسلط خرد وعقل برانسان دارد.

قمر  را  آن  كه  يافتند  اى  چشمه  رفتند.  هرسو  به  آب  دنبال  به  پيلان  و  آمد  پديد  خشكسالى  پيلان  ازولايت  درولايتى 
مى گفتند و آن جا زمين خرگوشان بود. ازحضورپيلان درآن جا به خرگوشان گزند فراوانى مى رسيد. آن ها شكايت پيش 
پادشاه خود بردند؛ پادشاه، با تدبيرترين خرگوشان به نام پيروز را به مشاوره خواند و اورا به رسالت ازجانب خود سوى پيلان 
فرستاد وگفت: "ببايد دانست كه رسول، زبان مَلكِ و عنوان ضمير وترجمان دل اوست و اگر ازوى خردى ظاهرگردد و اثرِ 
مَرْْضى مشاهدت افتد، بدان برحُسن اختبار وكمال مردشناسى وى دليل گيرند و اگرسهوى و غفلتى ببينند، زبان طاعنان 
گشاده گردد و دشمنان مجال وقيعت يابند. ازآداب رسالت ورسوم سفارت آن است كه سخن برحدّتِ شمشير رانده آيد و 

ازسرعزّت مَلكِ و نخوت پادشاهى گزارده شود اما دريدن ودوختن درميان باشد."
پيروز به جايگاه پيلان رسيد و انديشيد كه ممكن است ازجانب پيلان آسيبى به اوبرسد اگرچه آن ها قصد چنين كارى را 
نداشته باشند؛ چنان كه "هركس مار در دست گيرد، اگرچه اورا نگزد، به اندك لعابى كه ازدهان وى بدو رسد، به هلاكت 
رسد" وبا اين مقدمات به اين نتيجه مى رسد كه "وخدمت ملوك را همين عيب است كه اگركسى تحرّز بسيار واجب بيند 
واعتماد وامانت خويش مقررگرداند، دشمنان اورا به تقبيح وبدگفت درصورت خائنان فرا نمايند وهرگز جان سالم به در 

نبَرَد".
پس پيروز به جايى بلند رفته وآواز مى دارد كه "من رسولِ ماهَم وبرمن حرجى نيست وسخنان درشت را نيز بايد شنود 
كه ماه گفته است. هركه فضل قوّت برضعيفان بيند، بدان مغرور گردد و خواهد كه ديگران را اگرچه از وى قوى تر باشند، 
دست گرايى كند. هرآينه قوّتِ او راهبرِ فضيحت ودليل هلاك شود و تو بدان چه برديگر چارپايان خود را راجح مى شناسى، 
درغرورِ عظيم افتاده اى. و كاربدان جا رسيد كه قصد چشمه اى كردى كه به نام من معروف است و... بدين رسالت تورا 
تنبيه واجب داشتم." سپس تهديد مى كند كه اگرازاين جا بروى كه نيكو، و اگر نه، تورا به زارى بكُشم. اگردراين پيغام 
شك دارى، بيا كه من درچشمه ام. پيل به سوى چشمه مى رود. پيروز گفت: صورتت را بشوى و پيش او سجده كن. پيل 

كه خرطوم برآب زد، عكس ماه درآب جنبيد و پيل انگاشت كه ماه ازاو خشمگين است؛ لذا آن جا را ترك كرده و رفت.
كليله درپايان حكايت مى گويد: "ميان هرصنف ازشما زيركى يافته مى شود كه پيش مهمّى بازتواند رفت و دردفع خصمى 

سعى تواند پيوست... وهيچ عيب ملوك را چون غدر و بى قولى نيست كه ايشان ساية آفريدگارند عزّاسمه درزمين..."
اين حكايت را دردفتر سوم مثنوى با همان مضمون كليله ودمنه مى خوانيم: آن جا كه پيل خرطوم برآب چشمه زد و 
ازجنبيدن ماه هراسان شده وگريخت، مولانا اززبان قومِ اهل سبا به پيامبرانى كه جهت ارشاد وآگاهى آن ها آمده بودند و 
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خودرا رسول ازجانب خداوند معرفى مى كردند، داستان پيلان وخرگوشان را مثال زده و پيامبران الهى را با خرگوشان و 
رسول آن ها مقايسه مى كند:

گــروه اى  گوليم  پــيــلان  زان  ــه  ن شكوهمــا  ـــــان  آردم ـــاه  م ــراب  ــط ــاض ك
سپس اززبان انبياء كه باابلاغ پيام و اوامرالهى به آن ها وظيفة خودرا انجام داده وآن ها را درپذيرش اين ابلاغ سست ومنكر 

مى بينند، مى گويد:
ــان ج ــد  ــن پ آوه  گــفــتــنــد  ــا  ــي ــب ان
رنــجــتــان در  دوا  كــه  دريــغــا  اى 
را چشم  آن  ــراغ  چ ايــن  ــزود  اف ظلمت 

بندتان سفيهان  اى  ــرد  ك تــر  سخت 
ــر جــان ــآهــنــجــتــان ــه ـــر ق ــشــت زه گ
را خشم  پــردة  بگماشت  ــدا  خ ــون  چ

وسپس مولانا به توضيح تمثيلات مى پردازد كه خرگوش، تمثيل ديوِفضول ورهزن است كه به پيش نفس تو به رسالت 
مي آيد (پيلْْ تمثيل نفس انسانى است) و پيل يا نفس، فريب ديو را خورده ازآب حيوانى محروم مى شود.

فضول ــو  دي دان  ــوش  ــرگ خ آن  ــرّ  س
كرد ــروم  ــح م را  گــول  نفس  ــه  ك ــا  ت

ــول رس آمــد  ــو  ت نفس  پيش  ــه  ب ــه  ك
خورد خضر  وى  از  كه  حيوانى  زآب 

اين جا مولانا هرچند زبان تمثيل را براى بيان منظور واهداف خود به كارگرفته است، ليك بازهمين زبان را دربيان مكنونات 
قلبى خود الكن وناقص مى داند وناچار ازاعلام اين تعبيرواژگونه مى شود وهيچ كدام ازتمثيلات را اقناع كنندة مقاصد خود 

نمى داند:
ـــاى مــعــنــيــش را ـــرده  ـــه ك ـــون واژگ
زلال در  گــفــتــى  مـــاه  ـــراب  ـــط اض
آب و  آرى  ــل  ــي وپ ــوش  ــرگ خ قــصــة 
خام ـــورانِ  ك اى  ــر  آخ مــانـَـد  چــه  ــن  اي

را ــيــش  ن ــو  ش مستعد  كفرگفتى 
شغال را  ــلان  ــي پ بــتــرســانــيــد  كــه 
اضــطــراب در  ــه  م ز  پــيــلان  خشيت 
عام و  خــاص  زبونش  شد  كه  مهى  با 

حكايت 4:
داستان شيرو روباه وخر: دركليله ودمنه صحبت ميان باخه وبوزينه است واين كه بوزينه به ترفندى ازشرّ باخه رها شده 
و به بالاى درختى مى پرد و مى گويد: "من درمُلك، عمربه آخررسانيده ام وگرم وسرد روزگار چشيده به خيرو شرّ احوال 
بينا گشته وامروز كه زمانه دادة خود باز ستد وچرخ دربخشيدة خود رجوع روا داشت، درزمرة منكوبان آمده ام و ازاين 
نوع تجربت بيافته و... هرچه رَوَد برمن پوشيده نماند وموضع وفاق ونفاق نيكوشناسم. درگذر ازاين حديث وبيش درمجلس 
تصلّف  بسيار  مروّت  و  مردمى  از  و  بپيوندد  دعوى  هنرها  درهمة  اگركسى  چه  فروگذار،  عهد  حُسن  ولاف  منشين  مردان 
جايزشمارد، چون وقت آزمايش فرازآيد، هرآينه برسنگ امتحان زردرو گردد و انواع چوب ها درصورت مجانست ومساوات 
ممكن شود؛ واگربه رنگى بيارايند و درزينت تكلفى فرمايند، كمترچوبى را برظاهرديدار برعود رجحان ومزيت افتد. اما چون 

انصاف آتش درميان آيد، عود را درصدر بساط برند و ناژ را علف گرمابه سازند."
وسپس به باخه مى گويد: "گمان مبرمن آن خرى هستم كه فريب روباه خورد" و قصه را اين گونه حكايت مى كند كه: 
شيرى چنان قوّت اوساقط شده بود كه شكارى نمى توانست كند. روباهى ريزه خوار داشت. روزى به روباه گفت: علاج 
برسانيد.  نصيبى  هم  مرا  كه  شرطى  به  كنم  مى  مهيا  شما  براى  را  آن  من  گفت:  روباه  خراست.  ودل  گوش  من  بيمارى 
شيرموافقت كرد. نزديك آن جا چشمه اى بود كه گازرى با خرش گاهى به آن جا مى رفت و لباس مى شست. روباه نزد 
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خر رفته وعلت لاغربودن اورا مى پرسد. خر مى گويد كه گازر مرا به كارزياد مى كشد. روباه گفت: بيا تا تورا به مرغزارى 
ببرم وقبل ازتو نيز خرى را راهنمايى كرده ام و او اكنون درآن مرغزار خوش وخرم است. خرطمع كرد ورفت. خر نزديك 
شيرآمد، شيربه اوحمله اى ناكار كرد واو زخمى شده و فرار كرد. روباه مجدداً به دنبال او رفته و خر مى گويد: مراكجا برده 
بودى؟ روباه گفت: شيرمى خواست با توصحبت كند واين تلطف او بود وخر كه هرگز شيرنديده بود، مجدداً خام گشته وبا 
روباه نزد شيررفت. شيرجهيد و اورا دريد. شيربه روباه گفت: من مى روم دست ورويى بشويم و برگشته تا گوش ودل خررا 
بخورم. روباه درغياب شير، دل وگوش خررا خورد. شيرهنگامى كه بازگشت، گفت: دل وگوش خركو؟ روباه گفت: اگراو 
گوش و دل داشت كه يكى مركزعقل وديگرى محل سمع است، به نيرنگ من فريب نمى خورد وسرِ خود به باد نمى داد!

درپايان حكايت، بوزينه به باخه مى گويد: من بى گوش و دل نيستم و "تو ازدقايق مكر وخديعت هيچ باقى نگذاشتى و من 
به رأى و خرد خويش دريافتم وبسيار كوشيدم تا راهِ تاريك شده، روشن شد و كارِ دشوارگشته آسان گشت."

مولانا درمثنوى ذيل حكايت" دربيان آن كه كسى توبه كند و پشيمان شود و بازآن پشيمانى ها را فراموش كند و آزموده 
باز بيازمايد، درخسارت ابد افتد. چون توبة اورا ثباتى وقوّتى و حلاوتى و قبولى مدد نرسد، چون درخت بى بيخ هرروز زردتر 

وخشك تر" به بيان داستان فوق مى پردازد.
درحكايت مربوط به سه ماهى حازم ونيمه عاقل وجاهل، ديديم كه مولانا نتيجة پايانى اين حكايت را دربيتى اين چنين 

بيان كرد:
ــود ـــج ب ــيــجــة رن ــت ـــن نــدامــت ازن ــوداي ب ــج  گن ــون  چ ــن  روش ــل  عق ز  ــه  ن



48فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

تفاوت شيوة داستان پردازى مولانا وديگر عارفان شاعردراين است كه درمثنوى حكايت هاى متفاوت مى تواند نتايجى 
يكسان به دست دهد و يا ازحكاياتى واحد نتايجى متفاوت اخذ گردد. مولانا دراين حكايت اشاره مى كند كه عارفِ واصل 

درروزى رساندن به خلق ازجانب حق به مثال شيراست و باقىِ حيوانات باقىْ خوارِ اويند.
او ــار  ك كـــردن  صيد  و  شير  قــطــب، 
ــى دررضـــــاى قــطــب كــوش ــوان ــا ت ت
فــراش كــن  و  گير  صيد  ــه  روب همچو 

ـــوارِ او بــاقــيــان ايــن خــلــق، بــاقــى خ
وحــوش صيد  كند  ـــردد،  گ ــوى  ق ــا  ت
بيش صيد  ـــزاران  ه گيرى  ــوض  ع تــا 

درادامة حكايت، مولانا بازمى گردد به بحث هميشگى توكل وجهد كه بارها اززبان هاى گوناگون بيان شده است. اين بار 
روباه تمثيل فرد قدرى يا اختيارى، و خر تمثيل افراد جبرى و متوكلون است.

حــلال رزق  جــســتــن  ــــه،  روب گــفــت 
سبب؟ ــى  ب چــيــزى  و  ــاب  ــب اس عــالــم 
فتى اى  رزق  بــر  كــه  پيغمبر  گفت 
اكتساب و  ــا  م ــدِ  ــدش آم و  جنبش 
نيست راه  ــشــادن  درگ ــن  اي كليد  بــى 

ــال امتث ــراى  ازب ــد  باش ــرض  ف
ــب طل ــد  باش ــم  مه ــس  پ ــد،  نباي ــى  م
ــا ه ــل  قف در  ــر  ب و  ــت  س ــته  فروبس در 
ــاب ــل و حج ــرآن قف ــى ب ــت مفتاح هس
ــت نيس االله  ــنتِ  س ــان،  ن ــب،  طل ــى  ب

سپس مولانا اززبان متوكلان مى گويد:
ــد آن ــاش ــل ب ــوك ــفــت ازضـــعـــف ت گ
دهــد ــى  م روزى  رزاق  را  جمله 
صبرجست هــركــه  پــيــش  آيـــد  رزق 
اســت ـــادر  ن ــوكــل  ت آن  ـــه  روب گــفــت 
مپر ــالا  ــرب ب و  بــشــنــاس  ـــود  خ ــد  ح
بــدان گويى  مــى  معكوس  ــن  اي گفت 
ــر درت ــو نــشــتــابــى، بــيــايــد ب ــر ت گ

جان داد  كــه  كسى  ــان  ن بدهد  ــه  ورن
نهد مــى  پيشش  ــه  ب هــريــك  قسمت 
توست صبرى  بى  ز  ها  كوشش  ــج  رن
ــر اســت ــاه ــل م ــوك ــدرت ــم كــســى ان ك
ــر ــوروش ش ــبِ  ــشــي ن در  نيفتى  تــا 
جان ــوى  س ــد  آي طــمْــع  از  ــر  ــوروش ش
ــــرت ـــد دردِس ــى، ده ــاب ــشــت ورتــــو ب

و پس ازيك مباحثة طولانى بين روباه وخر، سرانجام روباه بر استعصام وتعفّف خر غالب مى شود و  اورا به سمت شير در 
بيشه مى كشاند وشير ازشدت گرسنگى وضعف، حملة نافرجام كرده وسبب فرارخر مى شود. روباه مجدداً با چرب زبانى او 

را فريفته و بازمى گرداند. سپس مولانا مجدداً به نقض عهد و توبة نادان اشاره مى كند.
اصرار مولانا درتكرار بسيارى از مطالب عرفانى، نشان ازاهميت موضوع دارد. چنان كه درمقالات عرفانى،توبه را اولين قدم 
سيرِ سالك مى دانند، مولانا نيز برقضية توبه وتوبة حقيقى وواقعى اهميت بسيارى قائل است و مى گويد كه شكست توبه 

وعهد، سبب خسران و لعنت ابدى است:
ها ــه  ــوب ت شكست  و  مــيــثــاق  نــقــض 
سبت اصــحــاب  آن  وعــهــدِ  توبه  نقض 
كرد بــوزيــنــه  را  ــوم  ق آن  ــدا  خ پــس 

ــا ــه ــت ــــود دران ــت ش ــن ــع مـــوجـــب ل
مقت ـــلاك  اه و  آمــد  مسخ  مــوجــب 
نبرد از  شكستند  حق  عهد  كه  چــون 

اگرچه فرد توبه كننده درابتداى راه توبه مى كند، ولى حماقت ونادانى، او را به همان محل قبل ازتوبه باز مى گرداند:
ــورد خ وســوگــنــد  تــوبــه  اول  ــر  خ ــر  بكردگ خبطى  ازخــــرى  ــم  ه عــاقــبــت 
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دراين جا عمل بازگشت خر به سمت روباه، تمثيل حرص وآز انسان است كه اورا به سمت نيستى وهلاك مى كشاند:
كند  ـــادان  ن و  احــمــق  و  ــور  ك ــرص  كندح آســــان  ــان  ــق ــراحــم ب را  ـــرگ  م

هنگامى كه خردرچنگال شيراسير ودريده مى شود، شير از تشنگى كه براثرفعاليت براو غالب گشته بود، به سمت چشمه اى 
مى رود تا آبى بخورد و وقتى بازمى گردد، مى بيند كه روباه دل وگوش وجگر را خورده. روباه مى گويد: اگر او را دل 

وجگربودى، آن چنان سياستى ديده بود آن روز و به هزاران حيله جان برده، كِى برِ تو بازآمدى؟
ــدى بُ دل  ــا  ي ورا  بـــودى  گــرجــگــر 
آن نيست  دل  دل،  ــورِ  ن نباشد  چــون 

ــر كِـــى بـــرِ تـــو آمـــدى ــگ ــــار  دي ب
آن نيست  جزگِل  روح،  نباشد  چــون 

درپايان بايد گفته شود كه بيان تمثيلات دربسيارى حكايات مثنوى شرحى ساده وگذرا نيست، چنان كه دريك حكايت، 
ازجمله حكايت روباه وشير وخر كه حدود پانصدبيت مى باشد، مولانا بارها وبارها درضمن حكايت، داستان ديگرى را بيان 
مى كند كه جابه جايى تمثيلات را نشان مى دهد؛ چراكه هدف او بيان چيزديگرى است. چنان كه گفتيم او درقيدوبند 
صورت داستان نيست؛ گاهى خرسمبل انسان احمق ونادان و گول است، گاهى تمثيل متوكلون. افراد واشياء وحيوانات 
ابزارى هستند دردست او براى ارائة آن چه كه آن زمان بيان آن لازم وضرورى است. در داستان خرگوش وشير، شيرنمايندة 
قدريان يا جهد، و نخجيران نمايندة جبريون بوده و درانتهاى داستان سرانجام خرگوش يا متوكلون برقدريان پيروز شده، و 
درداستان روباه وخر وشير، روباه سمبل قدريون وخرنمايندة متوكلون است و دراين حكايت قدريونند كه برمتوكلون فاتح 

مى آيند. اين جاست كه مولانا مى گويد:
ست اى  پيمانه  چــون  برادرقصه  اى 
عقل مــــرد  ــرد  ــي ــگ ب ــا  ــن ــع م دانــــة 

ست اى  ــه  دان مثال  وى  ــدر  ان معنى 
نقل گــشــت  ــر  گ را  پيمانه  نــنــگــرد 

دراين كه مفهوم حكايات به برترى كدام انديشة اجتماعى يا اخلاقى يا آموزة عرفانى تكيه مى كند، يا هرشيئ يا حيوان يا 
سخن وعملكردى، سمبل وتمثيل چيست؟ بازمى گردد به سخن صريح خود مولانا:

من ـــارِ  ي ــد  ش خــود  ازظـــن  ــنهركسى  م ــرارِ  اس ــت  نجس ــن  م ازدرون 
در پايان بايد يادآور شد كه مولانا عارفانه ترين پيام ها را درزيباترين حكايات وتمثيلات به تصويركشيده و درقالب هزل، 

عميق ترين مفاهيم ومعارف را بيان نموده:
شنو جِـــدّ  را  آن  ــت  اس تعليم  ــزل  ــش گــروه ــزل تــو مــشــو بــر ظــاهــرِ ه

مولانا معتقداست كه پيچيده ترين مطالب فلسفى را مى توان به وسيلة آثار وامثال، ساده وسهل كرد:
كمال اوصــــاف  و  ــات  ــي ــاه م هــيــچ 
ــث را ــم ــت نـــدانـــد ط ــي ــاه ــل م ــف ط

ــه آثــــار ومــثــال ــز ب ــد ج ــدان ــس ن ك
تورا حلوا  چــون  هست  گويى  كه  جز 

و نتيجه آن كه هيچ حكايت و تمثيلى محض قصه سرايى وسخن گويى و دفع ملال نيست:
هين نيست  حكايت  ــن  اي الله  ــاش  ببينه خوش  اين،  توست  و  ما  حال  نقد 
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